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 ثبوتی()امکان یا استحاله  عمومات جمیع به استثناء رجوع استحاله ادله

 یگرید و است عراقی مرحوم کلام صراحت آنچه یکی .کرد مطرح را بحث توانمی گونه دو به ،دلیل این تقریر در

 سپس و مکنیمی مطرح را فاضل مرحوم تقریر ابتدا .است کرده ارائه فاضل مرحوم ترمفصل صورت به که تقریری

  .کنیممی اشاره عراقی مرحوم کلام به

  1فاضل مرحوم تقریرالف( 

 هم تثنیمس همچنین (استثنی ،غیر) هستند فعل یا اسم گاهی و (الا مثل) هستند حرف گاهی ءاستثنا ادات .1

  (زیداً الا) است شخص گاهی و (منهم الفساق الا) است عام گاهی

 عماط و العلما اکرم) است شاعر هم و است عالم هم ،زید یک گاهی ،است شخص ی،مستثن که صورتی در .2

  .است شاعر ییک و است عالم ییک که داریم زید چند گاهی و (زیداً الا الشعرا

 و العلما اکرم» شد گفته اگر مثلاً ؛ندارد وجود عناوین همه به ءاستثنا رجوع امکان اگر که شود توجه .3

 از اتنه زید که است طبیعی ،نیست عالمو  است شاعر که است موجود زید یک تنها و «زیداً الا الشعرا

  .شد خواهد ءاستثنا شعرا

  :پس

 

 

 

 تثنیاس :یا/  منهم الفساق منهم استثنی و الشعرا و الفقها اکرم :شود گفتهاینکه  مثل) (۵) و (4) قسم در .4

 .آیدمی لازم واحد معنای از اکثر در ظفل استعمال ،برگردد عمومات همه به بخواهد استثنا اگر (،زیداً منهم

 هایاخراج ،پذیرد صورت اخراج عمومات همه از اگر و است واحد اخراج بر دال «یاستثن» که چرا

 . است حده علی اخراج یک ،منه مستثنی یک از اخراج هر که چرا .آیدمی پدید متعدد

 چون (:زیداً الا یا و/  منهم الفساق الا الشعرا و العلما اکرم :شود گفته اینکه مثل) (3) و (1) قسم در اما .۵

 هلموضوع همانند فیه مستعمل لذا و است حقیقی هم استعمال و است خاص له موضوع ،عام روفح وضع

                                                      
 311، ص6. ن ک: اصول فقه شیعه، ج 1

 ءاستثنا رجوع صلاحیت

 عمومات همه به

 حرف با ءاستثنا

 رفحغیر  با ءاستثنا

 (1مستثنی: عام )قسم 

 مستثنی: شخص

 (2شخص واحد )قسم

 (3شخص متعدد )قسم

 (4مستثنی: عام )قسم 

 مستثنی: شخص

 (۵شخص واحد )قسم

 (6شخص متعدد )قسم
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 ،گرددبر عمومات همه به ءاستثنا بخواهید اگر و پذیردمی وقوع صورت «ءاستثنا یک» لاجرم .است خاص

  .شودمی واقع واحد غیر در استعمال

 هم و است عالم هم زید یک و زیداً الا الشعرا و العلما اکرم :شود گفته اینکه مثل) (۵) ( و2) قسم در اما .6

 همه از دیز استثناء و شود واقع حروف غیر با یا و حروف با اگر زید ءاستثنا صورت این در (شاعر

 .است پذیرفته صورت واحدی استعمال ،شود واقع عمومات

  :گوییممی ما

  :است طرح قابل اشکال دو یرتقر این بر .1

 واحد از اکثر در آنچه (زیداً منهم استثنی یا /الفساق منهم استثنی و الشعرا و العلما اکرم» مثال در :اولاً

  «.استثنی» کلمه نه و است «منهم» ضمیر ،است شده استعمال

 ضمیر عنیی) «زیداً استثنی :یا/  الفساق استثنی و الشعرا و العلما اکرم» بگوییم اگر جهت همین به و

  .است یرتقد در منهم هم باز (نبریم کار به را «منهم»

 هم دو هر که است «ءاستثنا ادات» یا «ضمیر» ،است شده استعمال اکثر در آنچه موارد همه در پس

 در استعمال به باید هم «زید» لفظ در (،6) قسم درچه  اگر) .اندخاص له موضوع و عام وضع دارای

  (شد قائل واحد بر اکثر

اند، )مثل اکرم العلما و الشعرا غیر زید( مطرح وارد شده« غیر»البته این سخن در جایی که با لفظ 

 شود. نمی

 عام ضعو که) اسامی در هم استحاله این و است اکثر در استعمال استحاله بر فاضل مرحوم تقریر :ثانیاً

 و عام وضع که) و اداة حروف در هم و (دارند خاص له موضوع و خاص وضع یا عام له موضوع و

 . گذاشت فرق آنها بین تواننمی و است یکسان (دارند خاص له موضوع


